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هاي ساختار این نوع ادبی یک دستور زبان دهد که در سازههاي عاشقانه در ادبیات فارسی نشان میمطالعه در ساختار روایت

تمسک به « روایی متشکل از سه عنصر: عشق، معشوق و عاشق وجود دارد. بر همین اساس یکی از عناصر ابراز عشق در متون غنایی

دهد که تصویرسازي و توصیف بسته به روایی یا غیر روایی است. اما تعمق در متون غنایی ادب پارسی نشان می» توصیف و تصویر

شاعر متمایز است. به طوري که مقایسۀ توصیفات در غزلیات سعدي (متن غیر روایی) با خسرو  بودن اثر و همچنین دیدگاه و نگرش

دهندة این امر است. بر همین اساس در این پژوهش به مقایسۀ توصیف در غزلیات (متن روایی) به وضوح نشان و شیرین نظامی

 توصفات تصویري در خسرو و شیرین و وصف بررسیدهد که پردازد. نتایج پژوهش حاضر نشان میسعدي و خسرو و شیرین می

و  نگرش تغییر از چیز ناشی هر از بیش تحول است و این فارسی عاشقانه شعر در شگرف تحولی غزلیات سعدي بیانگر در معشوق

درونی هاي سبکی دو شاعر و همچنین نوع روایت دو اثر است. سعدي بیشتر پایبند به توصیف جزئیات ظاهري و حالات دیدگاه

  معشوق بوده، در حالی که توصیف در شعر نظامی در خدمت صحنه و بیانگر یک امر روایی است.
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Abstract: Studies on the structure of romantic narratives in Persian literature show that a narrative 
grammar consisting of three elements of love, namely beloved and lover, can be traced within the structure 
of this literary genre. Accordingly, one of the elements of expressing love in lyrical texts is "resorting to 
descriptions and images". But contemplation in lyrical texts of Persian literature suggests that such 
illustrations and descriptions are different, depending on the work being narrative or non-narrative as well as 
the views and attitudes of the poet. So the comparison of the descriptions in Saadi's ghazals (the non-
narrative text) with Nezami's Khosrow and Shirin (narrative text) clearly illustrates the fact. Therefore, the 
study is to compare the descriptions in Saadi's ghazals with Nezami's Khosrow and Shirin. According to the 
results, the investigation of pictorial descriptions in Khosrow and Shirin and the descriptions of the beloved 
in Saadi's ghazals represent a dramatic transformation in Persian love poetry, which is more than anything 
else the result of changes in the attitudes and stylistic views of the two poets as well as the type of narration 
of the two literary works. Sa’adi mostly adheres to describing the apparent details and inner states of the 
beloved, while descriptions in Nezami's poetry serves the scene and expresses a narrative issue. The beloved 
holds a high status in Persian poetry. The poet uses common descriptions in language to describe the beloved 
just like the other images. Saadi's ghazals descriptions are abstract. 
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  لهأمقدمه و بیان مس

بهره نیست زیرا عشق انسانی است، بیبدون تردید اشعار غنایی هیچ ملتی از آهنگ دلنواز عشق که برآمده از جوهر عواطف 

شود غفلت کرد؛ زندگی است و هستی بی آن به تعالی و کمال راه نخواهد یافت. در گفتگوي عشق از نقش جمال نمی ۀمای

کتاب آفاق غزل فارسی هم عقیده شویم  ةتوان با نویسندگرایی را گسترده بنگریم، میعشق و جمال ۀاز همین روي اگر دامن

گویی نخستین غزل شد، تا اینکه کم کم دکان مدیحه ۀپرستی ظاهري و معاشقه و مغازله با معشوقان و کنیزکان مای که جمال

). معشوق در شعر فارسی نمود 309: 1370از رونق افتاد و جایش را به غزل عاشقانه و جولانگري الهه عشق داد (صبور،

ذوق  ةین جهت زمینی و آسمانی و ازلی بودن و دیگر وجوهی که زاییدیکسانی ندارد؛ زیرا نوع نگرش به معشوق از ا کاملاً

). معشوق 287: 1386گري معشوق در شعر فارسی نیز متنوع است (شمیسا،سلیم و خیال شاعر است، متفاوت بوده، لذا جلوه

برد و زبان بهره میهاي رایج در در شعر فارسی مقامی والا دارد شاعر در توصیف معشوق همانند دیگر تصاویر از توصیف

شود که در دیوان هیچ شاعري نتوان به تصویري روشن از خصوصیات ظاهري معشوق شاعر همین نوع توصیف باعث می

کند که در شعرهاي دیگر شاعران نیز دست پیدا کرد. سعدي در میان پوشش و نوع لباس معشوق از تصاویري استفاده می

توان تصویري کلی از لباس است با موارد مطرح شده در غزلیات سعدي تنها می شود. اشارات سندي اندك و کلیدیده می

اي به جزئیاتی چهار رنگ و نوع لباس ندارد. اغلب موارد مطرح شده در غزلیات معشوق به دست آورد. سعدي هیچ اشاره

اي حقیقی در دنیاي واقعی نمونهشود توان براي آن چه در پیرامون عاشق و معشوق گفته میفارسی حالتی انتزاعی دارد نمی

باشد و فلان نوع لباس را پوشیده باشد به دست  شکلخواننده غزل هیچ تصویر واقعی از معشوق که داراي فلان  ؛پیدا کرد

اظهار نظر کرد.  آسانیتوان به ظاهري معشوقه تا در مورد جنسیت واقعی آن هم نمی هیأتآورد. غیر از نامشخص بودن نمی

شعر نظامی نیز به دلیل روایی بودن این شعر، وصف معشوق به نوعی در پیوند و خدمت به دیگر اجزاي متن  همچنین در

نگري در توصیفات نظامی اندك و مختصر است. به طوري که اساس توصیف معشوق در خسرو و شیرین بر است و جزئی

شود که حول محور یک موضوع کلی است و اول آن دسته از توصیفاتی را شامل می ۀدو روش کلی استوار است: گون

دوم، آن دسته از توصیفاتی را  ۀکند، اما گونشود به روشن شدن اجزاي موضوع کمک میتوصیفات گوناگونی که ارائه می

تر در رود. به عبارت سادهشود که همگی به طور موازي و در جهت هم توصیفی از یک موضوع واحد به شمار میشامل می

 ۀشود و در حالی که در گونتشریح و توصیف می هاي مختلف یک صحنه به طور دقیق در ابیات پیوستهخشاول ب ۀگون

دید تغییر کرده است. با تکیه بر این موضوعات  ۀدوم همگی توصیفات در مورد یک موضوع واحد است در حالی که زاوی

اي ال اساسیؤپردازد، لذا سمی غزل سعدي در پژوهش حاضر به مقایسه توصیفات تصویري خسرو شیرین نظامی با معشوق

هاي تصویري خسرو وشیرین با جایگاه گردد که: سازهدهد این گونه مطرح میکه پیکرة پژوهش حاضر را تشکیل می

  هایی دارد؟معشوق در غزلیات سعدي چه تفاوت

  پژوهش ۀپیشین

انجام شده است که در اینجا به بیان چندي از هایی چند هایش در شعر فارسی پژوهشدر زمینۀ وصف معشوق و ویژگی

 . مهرعلی یزدان پناه و همکارگرددهاي انجام شده بیان میشود و در انتها تفاوت این پژوهش را با پژوهشها پرداخته میآن

حالات و به بررسی و مقایسۀ » اقانی و سعديخبررسی تطبیقی جلوة معشوق در غزلیات «اي تحت عنوان: ) در مقاله1391(

اند که سعدي جمالگراتر از خاقانی است و معشوق اند و به این نتیجه رسیدهصفات معشوق در شعر این دو شاعر پرداخته

 )در پژوهشی تحت عنوان1394( شعر سعدي است. همچنین احمد امین و همکار تر ازدر شعر خاقانی صعب الوصول

رسند که اند و به این نتیجه میوق در غزل سعدي پرداختهبه بررسی کسوت معش» پوشش معشوق در غزلیات سعدي«
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اي تحت عنوان ) در مقاله1388( سعدي در توصیف لباس معشوق به رنگ و جنس توجهی ندارد. اسحاق طغیانی و همکار

شیرین پرداخته و  به بررسی محور عمودي و افقی اشعار در خسرو و» صورت و ساخت شعري خسرو و شیرین نظامی«

آید اند. آنچه از پیشینۀ پژوهش حاضر برمیهاي بلاغی توصیف ساز نظیر: تشبیه، استعاره و... را استخراج کردهظرافت

نشانگر این نکته است که تاکنون پژوهشی مبتنی بر مقایسه توصیفات تصویري خسرو وشیرین نظامی با معشوق در غزل 

  رسد.ین دلیل انجام چنین پژوهشی ضروري به نظر میسعدي از خامۀ هیچ پژوهش گري تراوش ننموده است و به هم

  هاي توصیف معشوق در ادبیات فارسیجلوه

 و اخلاقی صفات ادوار همه در بلکه شودنمی جسمانی و ظاهري هايویژگی به منحصر فارسی ادب در معشوق وصف

 به. است شده توجه معشوق رفتاري صفات به نیز سعدي و نظامی شعر و در بوده شاعران توجه مورد نیز معشوق رفتاري

 توجهیکم از خود هايغزل در و بوده فارسی ادب سنت پیرو رفتاري، هايویژگی این وصف در سعدي رسدمی نظر

 وفا،بی بیدادگر، ستمگر، را معشوق. نالدمی او هجران و دوري از و کرده شکوه غیر به او توجه و التفات و عاشق به معشوق

 بیشترین به توانمی که هاستویژگی این خلال از اما داند،می نوشباده و مست و تندخو خشمگین، عهدشکن، گر،حیله

هاي هاي ظاهري همراه با سجایاي اخلاقی از ویژگیبرد. وصف ویژگی پی دیگر هايدوره با سعدي غزل در معشوق تمایز

شود و به عنوان مثال از رنگ لباس یا جزئیات نمیمعشوق در غزل سعدي است. اما سعدي در توصیفات معشوق وارد 

آورد و شاید بتوان دلیل این امر را در دو وجهی بودن معشوق (زمینی و آسمانی) در غزلیات جنس آن سخنی به میان نمی

 سعدي دانست، اما نظامی در توصیف معشوق کلی نگرتر از سعدي است و این امر به دلیل تسلسل روایی در گفتار نظامی

خورد، بر خلاف غزلیات سعدي است. به عنوان مثال در بیت زیر از خسرو وشیرین اگر چه وصف معشوق نیز به چشم می

  این توصیف در خدمت روایت است:

  تیز پري چون پریرخ آمد برون

  

  شبدیز پشت بر شد و پوشید قبا  

  ).225: 1377(نظامی،            

شیرین است. و شاعر قلم را در وصف وي به کار گرفته است، اما این توصیف در در این بیت اگر چه مراد از پري رخ، 

خدمت روایت است و بر خلاف تصویر غزلسرایان از معشوق، تصویري تک نیست که بتوان آن را از کلیتش جدا کرد و در 

ا بیت بالا از خسرو وشیرین بیرون از متن نیز به کار برد. به عنوان مثال بیت زیر از غزلیات سعدي در وصف معشوق را ب

  کنیم:مقایسه می

  آگین گوهر عقیق چو لعلش

  

  داده تاب کمند چون زلفش  

  ).265: 1385 (سعدي،      

توان در خارج از متن براي هر معشوق دیگري به کار برد و به او نسبت داد؛ زیرا متن این بیت از غزلیات سعدي را می

توان یک بیت را از متن آن جدا کرد بر خلاف یک متن روایی نیست و به آسانی میغزلیات سعدي همانند خسرو وشیرین 

هاي توصیف معشوق توان گفت جلوهخسرو وشیرین که ابیات آن به هم پیوسته و داراي رابطه علّی و معلولی است. پس می

ثیر عوامل درون متنی و برون متنی أاي دیگر تحت تاي به دورهدر ادبیات فارسی از سبک خراسانی تا غزل معاصر از دوره

  (نوع متن و دیدگاه شاعر و قوانین اجتماع) متفاوت بوده است.

  هاي غناییهاي تصویر در روایتسازه

در میان انواع ادبی چهارگانه (حماسی، غنایی، عرفانی و تعلیمی) دو ژانر حماسی و غنایی مبتنی بر توصیف و تصویر 

ها نیز به مختص بودن این ویژگی در این ژانرها به نوعی یک عنصر ساختاري این روایت سازي هستند و این امر جداي از
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گیرد، شاهد یک ساختار دووجهی هستیم: در آید. در ژانر غنایی که داستان هاي عاشقانه و غزل نیز ذیل آن قرار میشمار می

و گویا مراد سرایندة آن چیزي جداي از  غزل چون اساس آن بر شکایت و گلایه است، توصیف فرع از موضوع اصلی است

ته شده است، بیشتر به دلیل رنگ و لعاب دادن به خواستۀ سراینده ختصویر سازي بوده است و اگر تصویري ظریف نیز سا

هاي عاشقانۀ شرقی توصیف و تصویر در سایۀ بیان خواسته و درخواست شاعر است و باید کلیت کلام در غزل«بوده است: 

هاي آید در غزل). همان گونه که از کلام هرون نیز بر می45: 1984(هرون، » رسی اهداف این متون واکاوي کردرا جهت بر

  هاي زیبایی مآبانه. فارسی بیشتر اوضاع و احوال زمانه و همچنین شکایت مراد شاعر بوده است نه توصیف و لفاظی

کند: وجه ظاهري، وجه درونی: در در دو وجه بروز می در غزلیات سعدي توصیفات معشوق در غزلیات فارسی و عمدتاً

هایی؛ همچون: بی شود، اما در وجه درونی خصیصههایی؛ چون: قد، چهره، میان، چشم و... توصیف میوجه ظاهري ویژگی

توصیف قرار آید. این وجوه دوگانه در اختیار امري دیگر بوده که فرع این خیالی و... به توصیف در میوفایی، بیرحمی، بی

در ادبیات شرق انواع ادبی از تنوع بیشتري برخوردار است. شعر عاشقانه اجتماعی یکی از این انواع است که «گیرد. می

اي اجتماعی و نه جمال گوید در حالی که این توصیفات جهت بیان نکتهاي سخن میهاي معشوقهراوي به ظرافت از ویژگی

گیرد که ابزاري براي بیان هدف اجتماعی وي ظ در بیشتر غزلیاتش از توصیفی مدد میپرستی شاعر شکل گرفته است...حاف

یابد. در ). اما وجه دیگر ساختار وصفی در آثار غنایی فارسی و در متون منظوم روایی نمود می24: 1861(اولسیوان، » است

اي بودن کلام) و به سرانجام رساندن داستان یرهاین وجه از آنجایی که با یک متن بلند داستانی مواجهیم، تسلسل روایی (زنج

). در 46-44: 1385صورت دیگري به تصویر داده است و آن کلی نگري و پیوستاري بودن تصویر است (ر.ك هخامنش، 

واقع چون در این وجه سخن از معشوق و عاشق است، بنابراین شاعر به ناچار چند بیتی در وصف زیبایی معشوق نیز 

ناپذیر بوده و به نوع پیش ما این توصیفات چون در دل داستان آمده است، بر خلاف وجه قبل از متن جداییسراید، امی

اي وراي هاي بلند عاشقانۀ شرقی نیز بدون تردید توصیف اصل نیست و هدف شاعر بیان نکتهدر داستان«برندة متن است. 

هاي گردد، عناصر و ظرافتایز تصویر در ادبیات غنایی می)، ولی آنچه سبب تم62: 1984(هرون،  »این توصیف بوده است

ساختاري تصویر است. حال که بر این نکته واقف شدیم که هم در غزل و هم در شعر بلند عاشقانه هدف شاعر چیزي 

با تمسک به غزلیات  ،هاي تصویري در این دو گونه شعروراي تصویرسازي است، در بخش بعدي پژوهش ضمن بسط سازه

  بر آنیم تا به مقایسه جایگاه معشوق در این دو گونه شعر غنایی نیز بپردازیم. ،ي و خسرو وشیرین نظامیسعد

  هاي تصویر در خسرو وشیرین نظامیهاي توصیف معشوق در غزلیات سعدي با سازهسازه

  اي در خسرو و شیرین/ تصویر جزئی در غزلیات سعديتصویر صحنه

تصویر تک به کار پردازي و نه کردیم در خسرو و شیرین تصویر بیشتر به صورت صحنه تر نیز بیانهمان گونه که پیش

  سازي در خسرو وشیرین به دو صورت است:رفته است. تصویر
  

 

  تصاویر

اي صحنه

  تصاویر

موضوعی

گونه هاي 

تصویر در 

خسرو و 

شیرین
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  ايتصاویر صحنه

در ادبیات غنایی برخلاف ادبیات حماسی با زبانی «تصویر سازي در ادبیات غنایی چندلایه و مشکل است به طوري که 

سازد ولی از عینیت تصویر کاسته و راه روییم. این زبانِ چند لایه هرچند ذهنیت ادبی را برجسته می چند لایه روبهمشکل و 

توان براي ادبیات غنایی داستانی ماهیت حماسی و آثار تاریخی نمی ۀبندد؛ بنابراین برخلاف گونرا بر سیالیت روایی آن می

رویند که به خاطر برخوردار نبودن از در آن بیشتر با یک رویداد دراماتیک روبهسینمایی چندانی قائل بود و مخاطبان 

توسط دیگران » خسرو و شیرین« ۀرسد. با این تفسیر آنچه که از منظومجزئیات تصویرسازي، یکپارچه و تئاتري به نظر می

ها، و در واقع ما بیشتر در آن با مورد تقلید قرار گرفته، پیرنگ و رویداد دراماتیک است تا جزییات تصویرپردازي

  ).3: 1386(اصغرزاده، » مروییهاي تئاتري روبهشباهت

   به شکل زیر وصف نموده است:» دیدن خسرو شیرین را«به عنوان مثال نظامی صحنۀ 

  تنش چون کوه برفین تاب می داد

  چو بر فرق آب می انداخت از دست

  شه از دیدار آن خورشید دلکش

  از ابر مشکین چو ماه آمد برون

  همانی دید بر پشت تذروي

  ز شرم چشم او در چشمۀ آب

  

  ز حسرت شاه را برفاب می داد  

  فلک بر ماه مروارید می بست

  شده خورشید یعنی دل پر آتش

  به شاهنشه درآمد چشم شیرین

  به بالاي خدنگی رسته سروي

  همی لرزي چنان در چشمه مهتاب

  ).218: 1385(سعدي،                           

از دیگر ویژگیهاي  توان نظامی را استاد صحنه پردازي دانست.آید، میهمان گونه که از ساختار این تصاویر بر می

گذارد به خصوص مواردي که در القاي مفاهیم بیشتر تصاویرشعر نظامی دقت در جزئیات است. او هیچ چیزي را وا نمی

توان گفت شعر فارسی تا این حد ف نظامی از جزئیات به قدري دقیق است که میتوصی«دخالت داشته باشند. به عنوان مثال 

 تئاتر صحنه در اجرا براي را چیزي گرچه نظامی«). 39: 1383(براهنی، » عینیات ملموس را در خود جاي نداده است

 هايپیچیدگی تقویت براي او عاشقانه هايداستان طرح. آورد حساب به نویسینمایشنامه استاد را او توانمی است، ننوشته

 و خود مورد در چیزهایی تا کنندمی را فعالیت اشد حادثه فشار زیر داستان هايشخصیت. است شده ریزيپی داستان روانی

  ).188: 1389پارسی، شاعران/اسلام المعارفدایره( »بگیرند فوري تصمیمات و کنند کشف دیگران

  تصاویر موضوعی

به توصیف یک موضوع اختصاص دارند به عنوان مثال تصاویر زیر در توصیف مهین بانو  معمولاًدر خسرو و شیرین 

  است:

  زنی فرمانده است از نسل شاهان

  همه اقلید اران تا به ارمن

  ندارد هیچ مرزي بی خرابی

  هزارش قلعه بر کوه بلند است

  ز مردان بیشتر دارد سترگی

  

  شده جوش سپاهش تا سپاهان  

  بر فرمان آن زنمقرر گشته 

  همه دارد مگر تختی و تاجی

  خزینه اش را خدا داند که چند است

  مهین بانوش خوانند از بزرگی

  ).46: 1381(نظامی،                              



 جج

 50/ سعدي در غزل معشوق با نظامی شیرین خسرو تصویري توصیفات ۀمقایس

 

اند. این گونه تصاویر شود پیرامون یک موضوع (مهین بانو) تصویرهایی ساختهدر این ابیات همان گونه که مشاهده می

آورد در این منظومه گاه هایی در وصف معشوق میخسرو وشیرین فراوان است و بر خلاف غزلیات سعدي که تک بیت در

  پردازد. همچنین است ابیات زیر در وصف شیرین:تا پنجاه بیت متوالی به وصف یک موضوع می

  پري دختی پري بگذار ماهی

  شب افروزي چو مهتاب جوانی

  کشیده قامتی چون نخل سیمین

  به مروارید دندان هاي چون نور

  دو شکر چون عقیق آب داده

  

  به زیر مقنعه صاحب کلاهی  

  سیه چشمی چو آب زندگانی

  دو زنگی بر سر نخلش رطب چین

  صدف را آب دندان داده از دور

  دو گیسو چون کمند تاب داده

  ).79: 1381(نظامی،                              

زیبایی «ونۀ قبل به تصویر کشیدن یک موضوع را اساس کار شاعر قرار داده است و آن موضوع این ابیات نیز همانند نم

  است.» شیرین

اما بر خلاف تصاویر خسرو وشیرین، در غزلیات سعدي با تصاویري تک و منفرد رو به رو هستیم به طوري که تفحصی 

از غزلیات سعدي به دست آمده تحول نگرش چه در توصیف ظاهر معشوق و چه در  هاي تصویريکه در صورت

هاي متمادي معشوق ادب فارسی به دلیل ساختار بسته اجتماعی، قرنالبته باید بگوییم . وي استهاي شخصیتی ویژگی

جود و با شاعران باغل که استچهرهاي تقریبا یکسان داشته گواه این مدعا تشبیهات و توصیفات تکراري و مشابهی 

  اند.تفاوت در اندیشه و نگرش آنها رابه کار برده

  توصیف ظاهر معشوق

را به کار برده است، » سرو«براي وصف قامت یار مثلا سعدي در غزلیات سعدي عمدتا تصاویر تک بیتی وجود دارد و 

گاه به صورت تشبیه و استفاده  اي ادب فارسی را، گاه به صورت ترکیب اضافی و وصفی وهمان توصیف آشنا و کلیشه

برخی از ترکیباتی که سعدي با سرو ساخته و قد معشوق را به کمک آنها  .ازجملات خبري، قد یار را توصیف کرده است

     عبارتند از: سرو خرامان، سرو روان، سرو سیمتن، سرو سیم ساق، سرو قیامت قیام . . . ؛وصف کرده

  جويبه جاي سرو بلند ایستاده بر لب 

  

  چرا نظر نکنی یار سرو بالا را  

  ).11: 1385(سعدي،                             

 سعدي ۀاندیش معشوق روي وصف در. است کرده ارائه وي» صورت«از  را سعدي یفتوص بیشترین معشوق قد از بعد

 و »درخشش« »روشنی« مفهوم. است بوده معطوف آسمان به زمین از بیش او ذهن و گرفته کمک طبیعت از هرچیز از بیش

  :است او بوده یار بسیار مورد توجه چهره صفو در »نور«

  دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

  

  تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت  

  ).46(همان:                              

 اما ،است بوده توجه مورد بیشتر لب البته تصاویر تک بعدي غزلیات سعدي است،یکی دیگر از  یار دهان و لب توصیف

  مترادف هم هستند در غزلیات سعدي نیز چنین نمودي دارند: غالباً چون

  آگین گوهر عقیق چو لعلش

  

  داده تاب کمند چون زلفش  

  ).265(همان:                              
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  کند که موش را گره نزند:از معشوق درخواست میي معشوق نیز نظر داشته است و سعدي به حالت مو

  مویت رها مکن که چنین بر هم اوفتد

  

  کاشوب حسن روي تو در عالم اوفتد  

  ).89(همان:                              

  :یکی دیگر از وجوه توصیف در غزلیات سعدي حالات چشم معشوق بوده است

  جادوي عابد فریب اوگویی دو چشم 

  

  بر چشم من به سحر ببستند خواب را  

  ).139(همان:                              

  وصف شخصیت معشوق در غزلیات سعدي

 شخصیتی لحاظ به سعدي علاوه بر ظاهر، شخصیت معشوق نیز از ابعاد تصویرساز در غزلیات سعدي است. معشوق

 روا عاشق به که ستمی .است خونریزي و گريستم و کاري جفا او ویژگی ترینمهم. ندارد درخشانی و مثبت صفات

  .:آزاردپسندد. بی هیچ دلیلی معشوق را میدشمن براي دشمنش نمی ،ارددمی

  اياي که شمشیر جفا بر سر ما آخته

  

  ايدشمن از دوست ندانسته و نشناخته  

  ).329(همان:                              

 مستغنی که کاملاًرا  معشوقاست. سعدي  آنان حال به اعتنایی بی و عاشقان غم از بودن فارغ و غمی بی او دیگر ویژگی

  :هیچ اعتنایی به غم و اندوه عاشقان ندارد و درد و غم را تجربه نکرده است. او کسی است که است از عاشق وصف کرده

  تو که یک روز پراکنده نبودست دلت

      

   ؟ دانی کی دلان پراکنده حال صورت  

  ).673: 1381(سعدي،                             

  شکنی پیمان و وفایی بی

وفایی آنقدر تکرار شده که سعدي کند. بیدهد و خلاف آن عمل میشکن است، وعده میمعشوق سعدي بی وفا و پیمان

  داند:داشتن را خطا می داند وانتظار وفاآن را امري طبیعی و خصوصیت همه زیبا رویان می

  کندیار با ما بی وفایی می

  

  کندبی گناه از من جدایی می  

  ).32(همان:                              

      سنگدلی و بی رحمی

 بی نوعی به یک هر شد، ذکر که خصوصیاتی سایر البته. گویدمی سخن یار سنگدلی از در برخی از غزلیات در سعدي

  است: شده اشاره او رحمی بی و سنگدلی صریحاً به ابیات این در اما. رسانندمی را معشوق رحمی

  دل چنین سخت نباشد که یکی بر سر راه

  

  دارد زلالی آب وشخص میرد می تشنه  

  ).438(همان:                              

  غمزه

 که است پنهانی و آشکار هاياشارت و هاظرافت آن. است کرده توصیف را یار غمزه غزلیاتش در ابیاتی نیز در سعدي

در اغلب اوقات سلاحی  و دارد انگیزيشگفت و مؤثر کارکرد و بردمی کار به عاشق از بیشتر دلبري براي معشوق

  تر از حسن و جمال است که نه صبر و نه زهد و تقوي و نه عقل را یاراي مقاومت در برابر آن نیست:خطرناك

  خونخوار برگرفتچشمت چو تیغ غمزه 

  

  با عقل و هوش خلق به پیکار برگرفت  

  ).252(همان:                              
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  اي در خسرو و شیرین/ بیان خطابی در غزلیات سعديگفت و گوي صحنه

گفتگوهایی دو نفره است. این گفتگوها عموماً یا صرف توصیف  ةدر بردارند» خسرو وشیرین«بسیاري از صفحات 

؛ پردازندعاشق و معشوق و رقباي عشقی می ةشوند و یا به مناظرعاشق و معشوق از جانب یک رابط براي طرف مقابل می

ري به را یک نمایش تئات» خسرو وشیرین«شود ها هستیم. آنچه باعث میگویی شخصیتالبته در مواردي هم شاهد تک

 خوردجايِ کتاب به چشم میهایی است که در جايگوییحساب آوریم، بیشتر همین گفتگوهاي دو نفره و مناظرات و تک

هاي خسرو وشیرین که حالت گفت و گوي دو طرفه دارد، تصاویري ). بسیاري از صحنه8-9: 1386(ر.ك، اصغرزاده، 

  اي هستیم:ي خسرو با فرهاد شاهد یک گفت و گوي صحنهکند. به عنوان مثال در صحنۀ گفت و گومرکب خلق می

  نخستین بار گفتش از کجایی

  بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند

  بگفت از دل شدي عاشق بدین سان

  بگفت گر من کنم در وي نگاهی

  بگفتا عشق شیرین بر تو چون است

  

  بگفت از دار ملک آشنایی  

  بگفت اندوه خرند و جان فروشند

  و می گویی من از جانبگفت از دل ت

  بگفت آفاق را سوزم به آهی

  بگفت از جان شیرینم فزون است

  ).252(همان:                                 

ها نیز پرداخته است یکی از شگردهاي تصویر در این صحنه که شاعر به نوعی با صحنه پردازي به معرفی شخصیت

شخصیت را از دو طریق مستقیم که همان توصیف ادبی است و غیر  ائهار» لوته«شخصیت در شعر نظامی نیز هستند. 

مانند کُنش، گفتار،  ؛هاییها را از طریق مؤلفهداند و معرفی دراماتیک شخصیتمی ،مستقیم، که همان نمایش دراماتیک است

 دست به داستانی شخصیت از تصویري و شده ترکیب هم باشمارد و معتقد است این عوامل در گفتمانی رفتار و محیط می

د بود و خواه بیشتر هاشخصیت توصیفی طیف دارد ذهنی فضایی که ادبیات در واقع در). 107-110: 1388 لوته،(دهند می

شوند و حرکت معرّف هنري بیشتر از طریق این دو عنصر در هنرهاي نمایشی توصیفات به کنش و گفتگو ترجمه می

اي به خاطر ادبی بودن وابسته به توصیف است اما توصیفات آن همواره در زمینه» یرینخسرو وش«پذیرد. هرچند صورت می

هاي دراماتیک جریان دارند که این خود شاهدي از حرکت این اثر از طیف ذهنی آثار ادبی به سمت از گفتگوها و کنش

ي معمولاً سه نقش یا وظیفه« یستها نعینیت تصویري آثار نمایشی است. البته کارکرد گفتگو محدود به معرفی شخصیت

 بردن پیش. 3، انتقال اطلاعات به تماشاگر. 2 ،هابیان افکار و عواطف شخصیت. 1 شود:اصلی براي گفتگو در نظر گرفته می

 ترینعینی را آنها توانمی و دارند درام در گونه معرِّف نقشی نمایشی گفتگوهاي واقع در). 177-178: 1387حیاتی،( »داستان

 را ارتباط ترینعریان توصیفی، مختلف هايواسطه حذف با گفتگو زیرا دانست؛ هاشخصیت و داستان به مخاطب انداز چشم

  ).356: 1382(یونسی،» سازدهاي تیپی گوینده را آشکار میویژگی ب و شخصیت نمایشی برقرار کرده ومخاط بین

  اي وجود ندارد و گفت و گوهاي تصویري بیشتر از نوع خطابی است: اما در غزلیات سعدي گفت و گوي صحنه

  گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود

  

  وان چنان پاي گرفتست که مشکل برود  

  ).349: 1381(سعدي،                             

  کند.ضعیف نیز خلق میدر تمام غزلیات سعدي توصیفات گفت و گویی در همین حد خطابی باقی مانده و تصویرهایی 

  تصویر روایی در خسرو وشیرین/ تصاویر تک در غزلیات سعدي

) و یا توالی رخدادهایی است که به طور غیر تصادفی به 54: 1387هاي روایی (بارت، اي از پی رفتهر روایت مجموعه

ها و رویدادها ارتباط سلسله ن پی رفت). البته شرط اصلی خلق روایت، این است که بی20: 1383اند (تولان، هم اتصال یافته
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). روایت نقل رشته اي از حوادث واقعی وتاریخی یا 10: 1387اي وجود داشته باشد (ریمون کنان، وار سازماندهی شده

خیالی است، به نحوي که ارتباطی بین آنها وجود داشته باشد. در بلاغت جدید، روایت به عنوان یکی از انواع بیان محسوب 

روایت نوعی از بیان است که با عمل با سیر حوادث در زمان و با زندگی در حرکت «د و تعریف آن چنین است: شومی

کند (میرصادقی، دهد و داستان را نقل میجواب می» چه اتفاق افتاد؟«وجنب و جوش سر وکار داشته باشد، روایت به سوال 

شود با متنی روایی مواجهیم. و بر همین اساس داستان نقل می). در خسرو و شیرین نیز به دلیل این که یک 150: 1377

). به عبارت 18: 1379(حنیف، » باشددر متن روایی تصویر و توصیف در اختیار صحنه است و مکمل آن می«توان گفت: می

ه عنوان مثال توان آن را از روایت جدا کرد بتوان گفت تصویر در متن روایی در دل روایت نهفته است و نمیدیگر می

  بنگرید به صحنۀ زیر از خسرو وشیرین:

  رخش تقویم انجم را زده راه

  دو پستان چون دو سیمین نار نوخیز

  نهاده گردن آهو گردنش را

  

  فشانده دست بر خورشید و بر ماه  

  بدان پستان گل بستان درم ریز

  به آب چشم شسته دامنش را

  ).483: 1377(نظامی،                     

آید این ابیات از قسمت حکایت کردن شاپور از شیرین و شبدیز انتخاب گردیده است و همان گونه که از متن نیز برمی

گردد که به ماقبل و مابعد خود وابسته است و این امر نشانگر روایی بودن تصویر در خسرو و در ادامۀ یک روایت نقل می

جود دارد و این امر به دلیل غیر داستانی بودن غزلیات سعدي در برابر شیرین است. اما در غزلیات سعدي تصاویري تک و

  خسرو و شیرین نظامی است.

  نتیجه گیري

 میان رابطه نگرش و سبک شاعر در که دهدمی نشان خسرو وشیرین نظامی و سعدي غزلیات در معشوق تصویر ۀمطالع

، دگرگون نشود دیدگاه و سبک شاعر و نگرش تا که ايگونه به. است داشته توجه قابل تأثیري معشوق، و عاشق

تصویرسازي وي از معشوق نیز تغییري نخواهد کرد. بر همین اساس در این پژوهش به مطالعه و مقایسه تصویر معشوق در 

دهد که دو وجه ایم. نتایج پژوهش حاضر نشان میغزلیات سعدي با جایگاه معشوق در خسرو وشیرین نظامی پرداخته

نده اصلی در تصویر معشوق در غزلیات سعدي و خسرو و شیرین وجود دارد که یکی: دیدگاه شاعران و دیگري متمایز کن

بعد از نظامی شعر سروده است، اما در توصیفات پیرو شاعران سبک خراسانی است و  هادههنوع متن است. سعدي اگر چه 

یدگاه نظامی آکنده از عناصر تصویري همچون: گفت پردازد در حالی که دهمچنان به توصیف ظاهر و شخصیت معشوق می

شیرین بسته  پردازي و توصیفات بسط یافته است. وجه دوم تمایز تصویر پردازي در غزلیات سعدي و خسرو وو گو، صحنه

وي به نوع دو متن در روایی و غیر روایی بودن آنها است. شعر نظامی شعري روایی و دنباله دار است، بنابراین توصیفات 

نیز کلی و در خدمت متن است در حالی که در غزلیات سعدي با متنی غیرروایی روبه رو هستیم در نتیجه تصاویر آن نیر 

تک بعدي است. دیگر دستاورد پژوهش حاضر این است که نظامی در تصاویر خود از عناصر داستانی و سینمایی همچون: 

د در حالی که تصویرهاي سعدي در غزلیات تصاویري ایستا و خالی کنگفت و گو، فضاسازي و حرکت به جلو استفاده می

  .از حرکت و گفت و گو است
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